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 چکیده
 سبکی و موضوعی بندیطبقه در ادبی ژانر یک عنوانبه تواندمی ها،سروده زندان یا حبسیه مفهوم اگرچه
شعار شا ،شاعران ا شد، راهگ سألۀ اما با سیه گفتمانی و شناختیجامعه تجلی ژانر، وحدت م  را هاحب

 اندیشه کی سیطرۀ از کپارچهی فضاهای ترسیم دنبال به که شناسی،سبک جایبه ،روازاین. کندمی پنهان
شان را ژانر کی تاریخی هایگسست توانمی تردقیق گفتمان تحلیل با است،  رویکرد با مقاله این. داد ن
کید با و ختیتبارشنا  که دهدمی نشان آندرسن« تصوری هایجماعت» و لکان «خیالی امر» نظریۀ بر تأ
 کلاسیک یهاهیدر حبس که کنندنمی پیروی خیالی امر و تصوری جماعت همان از معاصر هایحبسیه
ست بوده حاکم شترکی خیال. ا سعود که م شیت ،دهدمی ارجاع آن به سعد م سی مدار،م  عمودی و قد

 سعد مسعود دلیل همین به است؛ زمین سطح در و افقی ،زدیی فرخی جمعی لتخی   کهدرحالی است؛
 به. مردم قیام و آگاهی و زمین به فرخی و کندمی نگاه تقدیر محتوم تصتتمیم و ستتتارگان به ،رهایی برای

 مفاهیم و استعارات و است موجود وضع حفظ به معطوف ،سعد مسعود استعارات و مفاهیم دلیل همین
 .انقلاب به معطوف زدیی فرخی

 .تصوری هایجماعت رتوریک، گفتمان، زدی،ی فرخی سعد، مسعود حبسیه، :هاکلیدواژه
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  مقدمه -1

 مسألۀ یک اما باشد  راهگشا بسیار تواندمی ادبیات، بهتر درک برای اگرچه ژانر، ای« گونه» کی مثابۀبه «حبسیه» مفهوم
 ادبیات شناختیجامعه تجلّی ،«ژانر وحدتِ » مسألۀ. دارند هاگفتمان با ایرابطه چه هاحبسیه که گیردمی نادیده را بزرگ

 مفهوم دارد، وجود شناختیزیبایی متون و اجتماعی رویدادهای بین که ارتباطی کهدرحالی  دهدمی نشان کدستی را
 را حبسیه ژانر تردیدبی سیاست، و قدرت ساختار با ادبی متون رابطۀ. کندمی چندوجهی عنصر به تبدیل را زندان

 وحدت» نظر از اخوان و شاملو بهار، زدی،ی فرخی خاقانی، و سعد مسعود هایحبسیه اگرچه بنابراین کند می دگرگون
 هایحبسیه. نیست یکی مدرن و پیشامدرن سرایانحبسیه شعر در زندان نماییباز نوع اما دارند  قرار مقوله کی در« ژانر

 نمایندمی تفسیر دینی هایهآموز با را زندان مفهوم. کنندمی خلاصه فردی اعتراض و شکواییه در را حبسیه ژانر پیشامدرن
 مرگ، دشمنان، تنهایی، گناهی،بی از پنداری، خودجرم با بنابراین گرفتارند  آن در که گویندمی تقدیری از بیشتر و

 هایحبسیه در اما گویند می... هجو و مدح اعتذار، خواهی،پوزش طبیعت، توصیف صبر، خداوند، به بردن پناه
 از بنابراین  فهمدمی سیاسی را خود بدن و است سیاسی که انسانی. هستیم مواجه دیگری گفتمان با ما معاصر

 ملت، آزادی، وطن، پیروزی، مبارزه، چون مفاهیمی درگیرند  آن با معاصر هایگفتمان که گویدمی سخن مفاهیمی
 هایسوژه شهادت، مثابۀبه مرگ سیاسی، حزبی، هایآموزه به ایمان اید ولوژی، چاپ، روزنامه، قانون، بازجویی،

 ....و قدرت کنترل قدرت، انکار عصر، سیاسی
 آفرینش و آفرینیگفتمان پیچیدگی، عمق، نظر از سعد مسعود هایحبسیه ایران، کلاسیک ادبیات در 

 نظر این از. نیست سهیمقاقابل کلاسیک شاعران از یکهیچ هایحبسیه با اجتماعی - بلاغی تصویرهای
 یزدی فرخی شعر معاصر، هایحبسیه میان در. است کلاسیک هایحبسیه عالی نمونۀ( 438-۵18) او هایحبسیه

 آشکار وضوحبه: گفتمانی چرخش» او هایحبسیه در اولاً  که دارد شایانی اهمیت جهتنیازا( ش 1318-1268)
 چندسوی و عمیق رابطۀ او مرگ حتی و زندان هایتجربه با او هایحبسیه که است بوده شاعری یزدی فرخی ثانیاً  است 

جهان ساختن در تصوری جماعت نوع دو نماییباز و خیالی امر تأثیری دادن نشان برای مقاله این بنابراین دارد 
 مسعود هایحبسیه با تقابل در را یزدی فرخی هایحبسیه مدرن، و پیشامدرن هایحبسیه اجتماعی و معناشناختی

 .است داده قرار سعد

 پیشینۀ تحقیق   ـ1ـ  1
سرایی در ادب فارسی از حبسیه»ای ذکر کنیم، غیر از کتاب کلاسیک و معاصر پیشینهسرایی گر بخواهیم برای حبسیها
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منتشر شد، باید فهرست بلند بالایی از مقالات را آورد  1364ظفری که جلد نخست آن در سال « آغاز شعر فارسی
حلیلی و توصیفی یا تطبیقی صورت تیزدی، اخوان و شاملو بههای مسعود سعد، خاقانی، بهار، فرخیکه دربارۀ حبسیه

رویکرد این مقاله  ازآنجاکههستند.  راهگشاها، بسیار تردید برای فهم گفتمانی حبسیهنوشته شده است. این مقالات بی
گفتمان انتقادی زندان در دو »تبارشناختی و تحلیل گفتمان است با این رویکرد دو مقاله منتشر شده است: ابتدا مقالۀ 

های مسعود سعد، فرخی یزدی و بهار از رفیعی مقدم و مشتاف مهر سیک و مدرن با تکیه بر حبسیهجهان کلازیست
های جهان معاصر از دو گفتمان جهان و سیاستاند و با توجه به زیستهای گفتمانی زندان توجه کردهچرخش که به

بر شعر  تأکیدشناسی زندان با زیبایی ظهور سوژۀ سیاسی و پدیدار شدن» اند و سپ  مقالۀمتفاوت حبسیه یاد کرده
گیری سوژه سیاسی پرداخته( که به شکل1400)پناه از مهیلا رضایی فومنی، حسام ضیایی و مهرعلی یزدان« شاملو

 های معاصر آشکار شده است. های کلاسیک غایب بوده و در حبسیهاند و اینکه چگونه این سوژگی در حبسیه

  تحقیق روش و رویکرد ـ 2 ـ 1

 گسستبی تداوم یک در را معاصر و کلاسیک هایحبسیه چنانکه است  غیرتاریخی و کلی عنوانی حبسیه، نوانع
 و سیاسی رتوریک و گفتمانی استعارات بلاغی، تصاویر نظر از معاصر هایحبسیه کهدرحالی  دهدمی نشان

 جای به ها،حبسیه گفتمانی فهم به یابیدست برای بنابراین  دارند ماهوی تفاوت کلاسیک هایحبسیه با اجتماعی
 سبک برخلاف گفتمان تحلیل» زیرا شود  برده بهره تبارشناسی و گفتمان تحلیل از است بهتر سبکی عناصر به توجه

 آن در گریآفرینش و سبک آشکارسازی و تاریخی دوران یک در اندیشه کی سیطرۀ از کپارچهی فضای ترسیم دنبال به
: 1397: مریدی) «دارد توجه نیز تغییر و مقاومت هایمکانیزم به سلطه و قدرت به پرداختن بر علاوه بلکه نیست، دوران

 و دهدمی نشان پیوسته و گسسته و تداومی غیر را پدیده یک تاریخ که تبارشناختی، رویکرد با مقاله این بنابراین ،(24
 را مدرن و کلاسیک هایحبسیه گفتمانی هایگسست کوشدمی کند،می دفاع گراییذات جای به گراییبرساخت از
 و اساسی هایتفاوت که است این مقاله اساسی مفروض. دهد نشان تصویر هایجماعت و خیالی امر بر تأکید با

 دلیل همین به. اندبرخاسته متفاوت« تصوری جماعت» دو از که است این در مدرن و پیشامدرن هایحبسیه ماهیتی
 بازنمایی را مختلفی هایجهان شناختی،زیبایی تصویرسازی جهت از هم و اجتماعی و سیاسی رتوریک جهت از هم
 مقاله این روش. بجوید ایرابطه اجتماعی تصویرهای و تصویری بلاغت بین کوشدمی مقاله این بنابراین  کنندمی

 .است ایکتابخانه و تحلیل و توصیفی
 تأثیر تحت هم آثار این. کنند ینیمعنا آفر توانندنمی مشترک، واقعیت و عمومی حوزۀ بدونِ  ادبی و هنری آثار 
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 طریق از و شودمی تخیل بیشتر اجتماعی جهان» درواقع. سازندمی را گفتمان یک تخیلات هم و اندگفتمانی تخیلات
 برای خود از تصویری خود گفتار و اعمال با که طورهمان ما(. 17: 1400 سومیالا،«)گرددمی تولید خیال ۀواسطبه و

 همیشه دیگری پدیدارشناسانه فهم. سازدمی ما از تصویری خود هایجهان اساس بر هم دیگری سازیم،می دیگری
 هم و است تصویر براساس ناچاربه هم دیگری جهان از ما فهم بنابراین  است هاگفتمان و هااید و وژی تأثیر تحت

 اندازها،چشم را گزینش این است  گزینشی همیشه دیگری، از ما روایت. سازدمی دیگرگونه هایواقعیت تصویر،
 . دهندمی شکل هاگفتمان و هاپارادایم ها،اید ولوژی

 هنری، تخیل خیال، و تصور عنیی نظری، مفهوم چند باید ابتدا آید، به دست مقاله این نظری گفتمان که این برای 
 مسألۀ اولاً  که دهیم نشان تا دهیممی قرار واکاوی مورد را آندرسن تصوری جماعت و لکانی خیالی امر بلاغی، ایماژ

 مسأله و خیالی امر سپ  و شناختیزیبایی امر هم و است اجتماعی و شناختیروان امر هم ایماژ و تصویر خیال،
 شناختینشانه جهان که شود آشکار تا کنیم بررسی یزدی فرخی و سعد مسعود جهان در را تصویری هایجماعت

 . است گرفته شکل تصوری هایجماعت یا تصوری گفتمان دو در یزدی فرخی و سعد مسعود شعر

 تصویر و خیال  ـ 2
اند: مثل بدل، کپی، شبیه، عک ، مجسمه، ( آوردهImageهای مختلفی برای )های انگلیسی معادلنامهدر لغت

را ذکر « ایماژ»و « خیال»کلمات  ،سایه، شمایل و برگردان. در زبان فارسی هم در برابر این واژههیأت، شکل، تشبیه، 
« تخیل شناسیروان» کتاب در سارتر. ادبیات و هنر در هم دارد، کاربرد شناسیروان در هم ،تصویر مومفهاند. کرده
 طریقۀ تصویر، ،اولیطریقبه یا و است انسانی شعور در شیء یک ظهور خاص ۀنحو از عبارت تصویر»: گویدمی

 در براهنی(. 144: 1371 براهنی،)«دهدمی ارا ه خود به را شیء یک آن، ۀلیوسبه انسانی، شعور که است خاصی
. معین نقطۀ یک در کلمات وسیلۀبه است متغایر دنیای دو از چیز دو زدن حلقۀ تصویر» :است گفته تصویر تعریف

 هایمکان و هازمان به معمولاً  نیز و باشند داشته فکری یا و عاطفی هایظرفیت است ممکن چیز چندین یا چیز دو این
 تخیل قدرت قسمت ترینمهم تصویرسازی قدرت. شوندمی جمع جا یک به تصویر وسیلۀبه که دارند تعلق مختلف

 ایکلمه تصویر،»: گویدمی و کندمی اشاره هم شاعرانه و زیباشناختی تصویر به تعریف این با براهنی(. همان«)است
(. 11۵: همان) «شودمی اسطوره نوع هر و سمبول نوع هر استعاره، نوع هر و تشبیه نوع هر شامل و جامع، و کلی است

بر کل زبان مجازی اطلاف می« تصویر»ترین مفهوم، عام در»نویسد: می« بلاغت تصویر»محمود فتوحی در کتاب 
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  آیدشود  یعنی آن بخش از کاربردهای خلاقه و هنری زبان که از رهگذر تصرفات خیال در زبان عادی به وجود می
 (.41: 1386 ،فتوحی«)انداما از دیرباز بلاغیان و منتقدان تعاریف متنوعی از این اصطلاح ارا ه کرده

به تصویر کوچک  یبه تصویر بزرگ و برخ هاآنبا توجه به تعاریفی که از تصویر به دست داده شده است، برخی از  
که بین  طورهمانبنابراین   تر استدهند. تصویر تجریدی شاعر و هنرمند در واقع ایماژی از ساختار بزرگارجاع می

های جماعت»اید ولوژی و سبک رابطۀ دقیق وجود دارد، بین تصویر و گفتمان یا به تعبیر آندرسن بین تصویر و 
است. اگر تصاویر خیالی شاعران را در ساختی کلان بررسی کنیم، به کارکرد اجتماعی  برقرارای پیچیده ۀرابط« تصوری

 بریم. میتصویر پی
 تخیل. نیست رتصوّ  همان تخیل البته و تصویر و واقعیت ذهن،: شودمی ترکیب هم با عنصر سه متخیل امر در 
 بگذرد، آن از باید واقعیت به پیوستن با تخیل که است صافی نوعی رتصوّ  کهدرحالی ،است رتصوّ  ۀکنند تسریع عامل

 محصول که یافته تعدیل روش به لیکن است، او در که است چیزی آن دیدن برای توانایی ل،تخیّ  با آمیخته رتصوّ  بنابراین
 چیزهایی ۀسازند رتصوّ . شودمی فرابرده معنویت ۀحیط به شود،می فراهم آن درک امکان اینکه ضمن ذهن، نهایی
 و اندنبوده هرگز و ندارد وجود که است چیزهایی ۀسازند لتخیّ  کهدرحالی  بیفتد اتفاف یا باشند توانندمی که است

 خیال اما  است جمعی هم و است فردی هم خیال و تصور. (32: 1386 س،دانتونیا و سی یآنتون) بود نخواهند
 هایجامعه دلیل همین به. است« خودزا واقعیتی» دورکیم تعبیر به جامعه. ندارد جامعه با کل و جزء رابطه جمعی

 : است معتقد دورکیم. نیستند یگانه تصورات تولید در مختلف
 و اندمتفاوت یکلبه محتوای یادار فردی تصورات به نسبت اندجامعه وجود بیانگر که تصوراتی»

می دارند فردی خاستگاه که تصوراتی بر چیزی جامعه از برخاسته تصورات که داشت یقین توانمی
 یکدیگر از هاآن تمایز تکمیل در که است یاگونهبه تصویر دو این شدن تشکیل ۀشیو حتی. افزایند
 زمان در بلکه مکان در تنهانه که هستند عظیمی همکاری ۀفرآورد جمعی تصورات. دارد نقشی

 هم کرد بایستمی فردی اذهان از انبوهی شوند ساخته تصوراتی چنین کهاین برای است، گسترده
 بشر افراد از اندرنسلنسل کنند  ترکیب باهم را خود احساسات و فکرها و بیامیزند هم به آیند،

 دورکیم،)«اندکرده انباشته را آن و افزوده جمعی تجارب ۀسرمای بر را خود دانش و تجارب ۀاندوخت
1383 :22 .) 

 بلکه ،دهندمی شکل جمعی تصورات به تنهانه اید ولوژی و هاگفتمان. است تغییر حال در مدام جمعی تصورات
 بنابراین  باشد نداشته را خود ویژه تصورات که نیست گفتمانی هیچ.کنندمی تولید را ایتازه جمعی تصورات
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 آفرینش در مدرن شعر دلیل همین به کند می تغییر هم تصویر و خیال شودمی عوض عصر یک گفتمان کههمچنان
 به. است عصر آن زندگی به وابسته عصری هر نمادهای و استعارات ایماژها، زیرا نیست  پیشامدرن شعر شبیه تخیل
 (.18: 1362 باشلار،)«زندمی رقم زندگی که است تصویری خیال» باشلار تعبیر

 لکان ژاک خیالی امر نظریۀ  ـ1  ـ2
 نوعی دارد  قرار پیشازبانی ۀمرحل در که است« من» یا (ego)«اگو» قلمرو لکان نظر از( Imaginairy ) یالیخ امر 

 از مستقل بخشِ  را اگو ،دانستمی« متعارف فهم یا خرد» نوعی را اگو که فروید عک  بر لکان. است حسی ادراک
 همچنین اما دارد پیوند آگاهی با اگو». باشد داشته واقعیت و( ibنهاد ) بین ،گریمیانجی نقش تا داندنمی ناخودآگاه

بدان تا است دفاعی اگو کارکرد بنابراین  دارد( superego) سوپراگو اوامر و ناخودآگاه هایخواسته با مداومی تنش
 امر(. 36: 1388 ،رهوم)«کندمی گریمیانجی( سوپراگو) بیرونی واقعیت مقتضای و( ایدناخودآگاه ) بین که جا

 بر حیات مراحل تمام در جهتنیازا  است بخشیهویت برای الگویی و ساختار اما ،است پیشازبانی اگرچه خیالی
 و فانتاستیک ،خیالی امر ظاهراً . دهدمی نشان یکسان را هویت هایشکاف و هاحفره چنانکه  آیدمی فا ق هاگسست

 امر در «من». است انعکاسی «یدیگر» و طبیعت زبان، با خیالی امر ۀرابط .است وارهطرح نوعی اما  است وهمی
 این چون( 43: همان) «است دیگری وجودِ  در انسانی هر» لکان تعبیر به  کندمی تعریف «دیگری» با را خود خیالی

. دهدمی توضیح «ایآینه ۀمرحل» با را انعکاسی ۀرابط لکان. کندمی مشخص را او هویتی مرزهای که است «دیگری»
 دیگری با را خویشتنش ،خود کپارچهی تصویر دیدن با کودک زیرا  دیگری از استعاره هم و است مادر از استعاره هم ینهآ

 هایدلالت حاوی» ،شد آشکار لکان لۀمقا در 1936 سال در اً تقریب که خیالی یا تصویری امر مفهوم. دهدمی تطبیق
. داشت ارتبا  ایآینه تصویر و «من» میان دوتایی ۀرابط با خاص طوربه و بود اغوا و افسوس وهم، به ایضمنی

 دارد، خود در را دام و وهم ضمنی هایدلالت همواره تصویری امر اگرچه که است ضروری نکته این ذکر ،نیباوجودا
 مترادف دارد، دلالت اهمیتکم و غیرضروری چیزی به واژه این که آنجا تا« موهوم امر» با ابداً  را آن تواننمی اما

 «واقع امر» و «نمادین امر» یعنی دیگر نظم دو مقابل در را تصویری یا خیالی امر لکان(. 122: 1386 اونز،) «دانست
 ادبی، اندازچشم از» .است داشته ادبی و سینمایی فرهنگی، مطالعات بر یبسیار ثیرأت خیالی امر ۀنظری. دهدمی قرار

 روابط نیز و متون درون در سوبژکتیویته و هویت شدنساخته شرح در اگو گیریشکل و خیالی امر لکانی مفهوم
کند که فهم خویشتن ثابت می تنهانهنظریۀ امر خیالی لکان (. 47: 1388 هومر،)« است رفته کار به هاشخصیت

زیرا   دهد که پیوند میان امر خیالی و واقعیت اجتماعی ناگسستنی استبدون امر خیالی ممکن نیست بلکه نشان می
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رسانه و آیین، مرگ، جماعت و زندگی مر خیالی. خانم سومیالا در کتاب سوژه به جهان واقعی همیشه همراه با اارجاع 
شناسی بین امر خیالی بین امر خیالی و همانندسازی نظریۀ روانکاوی ژاک لکان دربارۀ پویایی»نویسد: می روزمره

 (.17، 1400سومیالا، «)دهدیت شکل میدهد که چگونه امر خیالی ارتبا  ما را با واقعمی برآر

  واقعیت و پندار ،تصویر  ـ2  ـ2
 واقعیت و تصویر مسألۀ دارد، اساسی نقش آن در تصویر که عکاسی حتی و سینما و نقاشی چون هنرهایی رد

« سرنمون» به فیگوراتیو نقاشی از بیش بارها که آورد جهان به را تصویری عکاسی، هنر ظهور» .است زیبرانگچالش
 تازه واقعیتی اما تصویر، .شد دانسته نقاشی برای الگویی شباهت حد بالاترین این. بود نزدیک آینه در تصویر یعنی

 ایلحظه نیست،« معصوم» و شفاف و آفریندنمی واقعی جهان با موازی جهانی تصویر، ناب، تقلیدی نه است،
می ساخته عادت و پندار اساس بر فقط سوم ساحت و است ساحتی دو دارد، محدودیت است، جهان از برگزیده

 تحریف سبب که است پندار همین و دارد رابطه پندار با همیشه تصوری امر بنابراین  (47: 1391 احمدی،) «شود
 «.شکنیشکل از است بیانی ،تصویر هر. است واقعیت« افتادگی شکل از» خود گوهر در تصویر». شودمی واقعیت

 الگوهایی براساس تحریف این اما  کنندمی تحریف را واقعیت گونههمین به هم روایی یا یشعر تصویرهای (.همان)
می پیروی خاصی رتوریک از عموماً  سازندمی واقعیت از هاگفتمان که تصویرهایی.سازندمی هاگفتمان که است
 شاعری را حافس. اندشده بازنمایی معاصر جهان در شکل دو به ناصرخسرو و حافس تصویر مثالعنوانبه  کنند

 ،داریم ذهن در حافس از ما آنچه. اید ولوژیک و خشک شاعری را ناصرخسرو و فهمندمی پلورالیسم و چندصدایی
 در که است حقیقتی همان شده، ساخته حافس از که معاصری تصویرهای اینکه نه ستا هاگفتمان ۀبرساخت بیشتر
. است شده معرفی زندان گفتمان شاعر به که است سعد مسعود تنها این سراحبسیه شاعران میان در. است بوده حافس

 سوژگی اثبات برای بلکه ،اندافتاده سعد مسعود یاد به تنهانه ،اندافتاده زندان به اخوان و شاملو وقتی دلیل همین به
 . اندکرده انکار داشت، تأکید آن بر سعد مسعود که را یمحتوم تقدیر نپذیرفت و سازشکاری خود، سیاسی

می پادشاهان مهربانی توانایی، هوش، عظمت، رأفت، قدرت، بخشندگی، از شاعران تنهانه پیشامدرن جهان در 
 هاروایت. شدندمی کار به دست پادشاهان از آرمانی تصویری ساختن برای سازانافسانه و مورخان بلکه ،گفتند

می آنچه که دادندنمی تشخیص مردم که کردندمی آفرینینقش پادشاهان ایافسانه شخصیت ترسیم در یاگونهبه
 جهان در اگر. است حاکمان از ایاسطوره تصویری برساختن برای بلکه ،شناخت و آگاهی اساس رب نه شنوند

 هارسانه دوش بر مدرت، جهان در کار این ۀوظیف ،کردندمی پردازانداستان و مورخان و شاعران را کار این پیشامدرن
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 و شاعران شناخت از معاصر انسان آنچه. است نبوده دور هارسانه سازیتخیل از هرگز معاصر شعر. شد گذاشته
 توهم» از تیلور چارلز دلیل همین به است هارسانه پندار و تخیل برساخته آن عظیم بخش ،دارد ذهن در هنرمندان

 (.17: 1400 سومیلا،) دیگومی حقیقت برساختن در« هارسانه

 خیالی امر و رتوریک  ـ3  ـ2
 ایرانی -اسلامی بیان و معانی علم در فصاحت و بلاغت اگر. است داشته مختلفی معانی تاریخ طول در توریکر

 و سیاست با اساسی پیوند رتوریک کند،می بررسی سیاست از فارغ را کلام معمولاً  و است جمله و کلمه در محدود
 که« حال مقتضای» تعبیر. نیست رتوریک برای درستی معادل« بلاغت» نهاد برابر دلیل همین به. است داشته خطابه

 یمقتضابه معمولاً  اگرچه حال مقتضای. نیست مانع اما است جامعی تعبیر شود،می آورده بلیغ کلام برای معمولاً 
 تأثیر تحت بلاغت که طورهمان بنابراین  گنجدمی« یعصر مقتضای» درون در اما گردد،برمی مخاطبان یا مخاطب
 و رتوریک بین ایپیچیده رابطۀ زیرا  باشد عصری احوالات مقتضای براساس باید است، مخاطبان حال مقتضای

 مشترک ایمایهدرون یا خاص موضوعی که است مرتبط هایعبارت از ایرشته( Discourseگفتمان ). است گفتمان
 کند،می جدا هم از جامعه در را دانایی و قدرت بیان، معنا، هویت، قلمروهای گفتمان. باشد داشته زبان کاربران میان
: 1389 احمدی،) شوندمی شناخته خویشتن و جامعه جهان، آن طریق از که است هاگزاره و هاعبارت نظام ایگونه

 بنابراین  دارد عصری هایفهم و هاتأویل به یبستگهم و گویدمی باورها زبانی منش از هم گفتمان نظر این از( 34۵
 عصری هر که این. است وابسته هاگفتمان و باورها نظام به گزاره یک بودن بلیغ. نیست بلیغ ،جاودانه شکل به بلیغ کلام

 پیشامدرن جهان در که فقر مفهوم مثالعنوانبه شود می تعریف بلیغ سخن دارد، آن معناهای و جهان از تصوری چه
 مصرف بر تأکید یدارهیسرما جوامع کهدرحالی  شدمی تأویل و خیال و تفکر منشأ جامعه آن هایمفروض اساس بر

 تضاد در قناعت مدرن جهان در ساخت،می خاصی خیالی تصاویر قناعت کنار در فقر پیشامدرن جهان در اگر. دارند
 واقعۀ یک مورد در زبان تحلیل که پرسشی» :گویدمی دانش شناسیدیرینه کتاب در فوکو. است مصرف مفهوم با

 و است، شده برساخته قواعدی چه مطابق گزاره فلان: است این همواره کند،می طرح باشد، چه هر حال گفتمانی،
 پرسش گفتمان رویدادهای توصیف شوند  برساخته است ممکن مشابه هایگزاره سایر قواعدی چه براساس ،جهیدرنت

: 1392 فوکو،«)شود می پدیدار آن جای به دیگری ۀگزار هیچ نه و گزاره فلان شودمی چه: کندمی طرح متفاوتی کاملاً 
تولید جملات یا کلام رسا نیست که به شکل کاربردی در  منظوربهمنظور از رتوریک تنها ارتبا  بیانی و کلامی (. 43

بازنمایی  منظوربهرتوریک هر کلام یا غیرکلامی است که  شود  بلکه منظور ازسخنی به کار گرفته می و ادبیات یا خطابه
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رتوریک »است. به تعبیر کارلین کمپل، « کنش ارتباطی»شود به همین سبب رتوریک یک واقعیت به کار گرفته می
مدار و خلاقانه است برای کاستن موانعی در وضعیتی معلوم با مخاطبان خاص و موضوع مند، طرحکوششی نیت

 (. Campbell, 1982: 6«)هدف مشخصی تحقق یابدمعین تا 

 های تصوری تصویر عصری و جماعت  ـ4  ـ2
عر و هنر در هنگام تولید، رابطۀ پیچیده، ارگانیک و چند وجهی با جامعه و عصر خود دارد. نوع پیوند شعر با جامعه ش

حتی شعر  و به همین دلیل شعر عصر مشروطه شبیه به شعر عصر پهلوی نیست  عصری وابسته است اتبه مفروض
تصویر »بسیار مهم است. منظور از « تصویر عصری»فهم  جهتنیازافرخی یزدی شبیه به شعر احمد شاملو نیست. 

شود تعریفی خاص از شعر در جامعه مسلط شود. وقتی شعر هر عصر همان تصویری است که باعث می« عصری
د. احمد شاملو هعنوان حبسیات در یک گروه قرار د تواند همۀ شعرهای زندان را بانمی ،سته به تصویر عصری استواب

در عصر پهلوی  بود.فرخی یزدی تحت تأثیر تصویری غیر از تصویر شاملو  زیرا  گفتمینمثل فرخی یزدی از زندان 
. فرخی ندر پهلوی همان مخاطبان عصر مشروطه نیستما با نوعی نماد و سمبل مواجه هستیم. مخاطبان شعر در عص

تصویر کلانی که بلاغت و زیبایی کهدرحالی  یزدی تحت تأثیر تصویری است که خاستگاه آن در شعر مشروطه است
 توان همان تفاوت گفتمانی دانست.کند ریشه در شعر مدرن دارد. این تفاوت را میشناسی شعر شاملو را کنترل می

بر مفهوم  (Imagined Communities) «صویریهای تجماعت»درسن در کتاب بندیکت آن 
Imagined دهد  زیرا آندرسن از ما را با مفهوم گفتمان یا دیسکورس ارجاع می یاگونهبهدارد. این مفهوم  تأکید

شود. آندرسن می زند که زبان با آن خیال یا افسانه ساختهرا رقم می« خیالی»گوید  یعنی هر عصری نوعی گسست می
توان گفتمان ناسیونالیسم را تا معتقد است ناسیونالیسم با یک گسست بنیادین در قرن هجدهم آغاز شد  بنابراین نمی

دوران پیشامدرن گسترش داد. با توجه به نظریۀ آندرسن دربارۀ اجتماعات خیالی، ناسیونالیسم یک گسست 
 ر فروپاشی سه قاعدۀ بنیادینِ جهان پیشامدرن آشکار شد:شناختی بود که بر اثشناختی و هستیمعرفت

الف( تنزل تدریجی زبان مقدس. ب( فروپاشی قدرت خودمرکز پادشاهی که مشروعیت خود را از تقدیر کیهان
: 1393آندرسن، نبود ) قا لشناسی و تاریخ از نوعی زمان که تمایزی بین جهان ییزدااسطورهگرفت. ج( شناختی می

  .(80 و 79
همان  ،توان گفت افسانه، خیال یا تصوری که در شعر شاعران مدرن حاکم استبا ارجاع به نظریۀ آندرسن می 

کردند. به همین دلیل عناصری در را ترسیم می جهانشاننیست که شاعران پیشامدرن با آن  یاو افسانهتصور، خیال 
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ت است. شاعر مدرن مثل خاقانی و مسعود سعد به شعر شاعران پیشامدرن فعال است که در شعر مدرن جزو خرافا
بلکه تقدیر تاریخی خود را با  ،داندنمی رییتغقابلدهد. او تقدیر را جبریتی غیر بینی ارجاع نمیگفتمان نجوم و طالع

 زند.سوژگی رقم می
بخشی از تصوری باشد که  دتوانخوان است این است که ایماژ در شعر میاما نکتۀ مهمی که با نظریۀ گفتمان هم 

یعنی بین ایماژ به معنی تصویر هنری و شاعرانی و ایماژ به معنی تصوری که مردم یک عصر   در یک عصر وجود دارد
سازد و تصوری بنابراین بین تصور و تصویری که شاعر مدرن از زندان و حبسیه می  کنند، رابطه استبا آن زندگی می

توانستند همان فهمی از آزادی را رتبا  است. به همین دلیل مسعود سعد و خاقانی نمیکه از کل جامعه وجود دارد ا
ای در شعر خود ترسیم کنند که رابطۀ دقیقی با دموکراسی و نقد قدرت دارد. شاعر مدرن برای ساختن حبسیه، شکوا یه

 های جهانش را به تقدیر فرافکنی کند.گرفتاری ۀسازد تا همنمی

 خیالی امر و عواطف شناسیهجامع  ـ5  ـ2
شاعر برخی از  تنهانهشویم های پیشامدرن دقت کنیم متوجه میاگر به استعارات، نمادها و تشبیهات حبسیه 

توان در راه که می، اینبه زبان آید تاکند بلکه حتی به ذهنش هم خطور نمی ،کندهای عاطفی را سانسور مینمایش
اینکه حاکمیت مشروعیت خود را از  ،که به نفع آگاهی سیاسی جمعی باشدکرد ها و استعاراتی تولید واژه ،یآرمان

شناختی بنابراین تفاوت معرفت  سرای پیشامدرن متوجه آن باشدشاعر حبسیه یسادگبهچیزی نبود که ، گیردمردم نمی
 بود. هاآنشناسی شناسی و معرفتشاعر پیشامدرن با شاعران مدرن در هستی

نمایش »ها را نوعی اهمیتی است. اگر حبسیه حا زاینکه عواطف چه ارتباطی با قدرت و سیاست دارد، نکتۀ  
ها هم شناسی حبسیهخواهند مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند، باید از مخاطببدانیم که می« دار عواطفجهت

که در سنت ادبی امر خیالی بر  طورهمانرد. گیسخن گفت. عواطف بر اساس تصویر عصری و امرخیالی شکل می
. یهم گفتمانی است و هم براساس تخیل عصر ،انگیزدفی که یک شاعر برمیطاساس تصویر و اجتماع است. عوا

 و مقاومت ،مبارزه ،رییتغ ،انقلاب ،استبداد، آزادی ،یست که به مردم، سیاستنزندان در شعر مسعود دارای تخیلی 
. قدرت داردتخیل اجتماعی و سیاسی أ در بندی منشمفصل نوع این یزدی اما در شعر فرخی  وصل شود بدن ۀشکنج

نسبت دقیقی بین نوع و جن   چراکهدهند  توجه داشته که شاعران چه عواطفی را انتشار میامر حاکمه همیشه به این 
شود این است که آیا ه طرح میمهمی ک سؤالعواطف و آگاهی طبقاتی و اید ولوژیک وجود داشته است  بنابراین 

ها اگرچه نوعی عمل های مدرن  حبسیها حبسیهیشد های پیشامدرن منجر به شورش و آگاهی سیاسی میحبسیه
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شد که شاعر بر کنش سیاسی خود آگاه بود و سوژگی خود را سیاسی هستند اما این عمل زمانی منجر به آگاهی می
گیری عواطف همیشه براساس امر خیالی و عصری جهت جمعی آگاهی داشت.ثیرگذار بر آگاهی أشاعری ت عنوانبه

 است.
گیرند شیوۀ ابراز آن هم ها قرار میشوند و در میان معناها و رویکردظاهر می شخصاول صورتبهعواطف  

های ( ظهور عواطف، اجتماعی است و مطابق با شرایط اخلاقی و ویژگیHenry, 1936: 13است )فیزیکی 
هایی هستند که کنند. نشانهعمل می افتهیسازمانمناسکی و  یاگونهبه چراکهفردی. عواطف ارادی و آگاهانه نیستند 

دار است. عواطف هم کلمات خاصی دارند و هم گفتمانی ویژه و همیشه هم معطوف به ارتبا  برای دیگران معنا
  اند.اجتماعی

 ،معنا نشانه، عنوانبه را عواطف جامعه یک اعضای که معنی این به کنندمی عمل بیناذهنی شکل به عواطف 
 حالت هر». شودمی تفسیر فرهنگی ۀمجموع یک درون در همیشه عواطف بنابراین  دنکنمی ویلأت زبان و ارزش

 نخواهد میسر عواطف فهم امکان هاآن گرفتن نظر در بدون که گیردمی جا هانشانه و معانی از ایمجموعه در عاطفی
 از کردن صحبت. دارد قرار آن مجموعه درون عواطف که گیردمی شکل محکم پود و تار با عاطفی فرهنگ یک. شد

 و مشترک معنایی که دارد مدارانهقوم شیوبکم شکلی... و شرم عشق خشم، از مثال برای مطلق، صورتبه عواطف
 (۵3 :1398میرزایی، ) «گیردمی خود در فرهنگ هر در جمع

 های تصوری ت متن و جماعتادبی   ـ 3
زدی پیش ببریم  یشعر مسعود سعد و فرخی کلی های مفاهیم نظری را با اشاره به اندیشهتا  کردیمتا اینجا مقاله سعی 

کنیم این بحث را زدی تلاش مییاکنون در بخش پایانی مقاله با ارجاع به دو حبسیه معروف از مسعود سعد و فرخی 
وجود دارد ابتدا  یهای تصورتا آشکار شود چه پیوندی بین ادبیّت جهان متن و جماعت ،تر نشان دهیمتر و دقیقعینی

 زدی.یفرخی  ۀحبسی -آید و سپ  غزلقصیده مسعود سعد می

 های تصوری پیشامدرن جماعت  ـ1  ـ3
نواچ ی ب نای  ین  یم از ا نوا ی ب نای    ون 

 

 از نای بینوا ک چیهشادی ندید 
 

یم گو کوه  لم با  پر شوووود د چه از او  ن  آ
 

تۀ من نیسوووت جز صووودا  زیرا جواب گف
 

ن یده تیره و نخورم غم ز بهر آ  کشووود د
 

سا صباحم همه م ست و  شب ا  روزم همه 
 

 انووده چوورا بوورم چووو تووحووموول بووبووایوودم
 

 بایدم که کسووی نیسووت آشوونا روی از که
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 هر روز بامداد بر این کوهسار تند
 

 ابووری بسووووان طووور زیووارت کوونوود موورا
 

عل و نور برقی به ف  چو دسوووت موسووی عمران 
 

هوا ضووو یب  ج ید ز  پد می  ه  ایآرد 
 

 گشوووت اژدهای جان من این اژدهای چرخ
 

چه صوولاح رهبر من بود چون عصوووا  ور
 

 بر من نهاد روی و فرو برد سر بسر
 

 نیرنگ و سحر خاطر و طبعم چو اژدها
 

 ریدر این حصووار خفتن من هسووت بر حصوو
 

 حصووا چون بر حصوویر گویم خود هسووت بر
 

ند به ب باز و چرغ، چرخ همی داردم   چون 
 

طا ق بری  ه بم و در ر غرا حذر   گر در 
 

که هیچ وقت کارم  چه سووودمند شوو  بنگر 
 

 از چوونووگ روزگووار نوویووارم شوووودن رهووا
 

شمسمجزین شمم چون چ ستاکمه تنگ، چ  ا
 

 زین بام پسووت پشووتم چون پشووت پارسووا
 

 اگر نه من کسوواقط شوودسووت قوت من پا
 

 روزن ایوون سوومج بووا هبووابوور رفتمووی ز 
 

 با غم رفیق طبعم از آن سان گرفت ان 
 

با ح مر یدش  گو ید  غم درآ چو   کز در 
 

ندان  فت روز و شوووبیکز این دو دچ  ده من ر
 

بلا کر یدان  ه خون شووو فت  نر  هرگز 
 

بازم می  ه مر  ق گار  فتبا روز گ  ای شووو
 

غا ند د ندین ک که چ یدش شوورم هیچ   نا
 

 کگر بر سرم بگردد چون آسیا فل
 

طب آسوواز   ایجای خود نجنبم چون ق
 

گار  آن گوهری حسوووامم در دسوووت روز
 

 روز در وغووا کیووکوواخوور بوورونووم آرد 
 

 امدر صوود مصوواف و معرکه گر کند گشووته
 

 صووقال بجای آید این مضووا کیروزی به 
 

 ای کووژ رو حوورونای طووالووع نووگووون موون
 

عادت وای نح  بی جاای خوف بیسوو  ر
 (22و  23: 1364)مسعود سعد،  

بندی جهانی است که مسعود در آن زندگی کرده است. بندی استعارات و مفاهیم این شعر همان مفصلمفصل
شناسی جهان قرن مده از کیهانآگوید. رتوریک این شعر براین استعارات در واقع از امر تصویری جهان پیشامدرن می

شعر به شکل مکانیکی و بیرون از تصویر بزرگ بنابراین اگر صور خیال و صناعات ادبی این   پنجم و ششم است
شود. به همین دلیل وقتی شعر مسعود برای مخاطب جهان پنهان و رازناکش فهمیده نمی عصری ارزیابی شود جهان

  ای دریافت کند که در عصر مسعود متجلی شده استتواند بر اساس همان امر خیالیشود، نمیمدرن بازنمایی می
عصری است  یشناختهانیککنند. استعارات مسعود در واقع مفاهیم وع جماعت تصوری باهم برخورد میبنابراین دو ن

گویند. بیند. تلمیحات شعر کلاسیک عموماً از متافیزیک زمان قدسی میای میکه واقعیت را به شکلی کاملًا اسطوره
آن نشان می یمتندرونمتنی و ارتباطی برونوسی، شهدای کربلا و در این شعر توجه به تلمیحاتی چون طور سینا، م

مردم نیستند، بلکه  تنهانهدهد که این شعر فاقد شهود سیاسی است. مخاطب اصلی مسعود، برعک  شعر معاصر، 
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ا حاکم، ی« من بزرگ»در برابر « من»، جز اعتراض به تقدیر. این تلقی از گرددیبرنمهیچ اعتراضی در این شعر به حاکم 
کند بنابراین مفهوم آزاد شدن و رهایی از زندان در این شعر نه به آزادی ربط پیدا می  ر را از بین برده استسوژگی شاع

 و نه به قانون و عدالت و دادگری. 
در این شعر مسعود سعد شرح وضعیت منِ گرفتار در تنگنای زندان و شکوا یه او برای نجات خود بسیار برجسته  

 ، نی بینواست «زندان نای»گیرد تا احساسات مخاطب را تحریک کند. را به خدمت می است. او حتی صنایع ادبی
دهد. های او پاسخ نمیشنود  زیرا کسی به پرسشنوا است. شکوا یه او را کسی نمیبی یچون مسعود همچون ن

شناسی این قصیده را براساس جامعه. اگر ترکیبات و استعارات گرداندیبرماو را به منِ گرفتار  ،اندوهو  کلماتی مثل غم
کند. در این شعر، مسعود پیشامدرن بازنمایی می ۀابیم که فرد را در جامعیعواطف تحلیل کنیم، به عناصری دست می

پنهان است، ارزش « نای»گوید. به همین دلیل ابهامی که در کلمۀ زند و از تنهایی خود میفریاد می ییتنهابهسعد 
ای نوایی در واقع از نوعی تنهایینوا و بینواست و این بیای دارد. نای بینوا هم جناس تام است هم بیدهالعاعاطفی فوف

گرفتار است  همچنین از « زندان نای»داند که در گوید که از جمع دور افتاده است. شاعر خود را چون نایی میمی
ای کوهستانی اندازد. او در قلعهاد کوه مییاین تصویر شاعر را به آید. پاسخ بیرون نمیاو جز تنهایی و فریاد بی« حلق»

هایی که بین کوه و زندان نای و پژواک صدا وجود دارد، تنهایی شاعر را به شکل زندانی شده است بنابراین تناسب
استعاری های ی این شعر در واقع توصیفیهاکند تا امر خیالی خاصی ساخته شود. توصیفمضاعفی تفسیر می

 کند.عصری است که زندان را نه جهانی در درون سرزمین خود، بلکه در جهانی بیرون از دنیا بازنمایی می
آگاهی سیاسی فهمیده شود   مثابهبهخواهد شعرش دهد که او نمیگفتگو و مونولوگ شاعر در این شعر نشان می 

اش را تابیدهد هم بی. او هم به خودش آرامش میداندمسعود سعد را مرثیه می ۀکوب حبسیبه همین دلیل زرین
بامداد بر این کوهسار تند ابری بسان طور مرا  هرروزگوید: گوید باید تحمل کنم، هم میکند. هم میتوصیف می

 تواند مثل شاعران مدرن نقش پیامبرانه داشتهای است که تنهایی، او را برانگیخته است. او نمیاو موسی. کندزیارت می
و رنجی است که شاعر  ییباشد. آنچه در این شعر جالب است به کارگیری تلمیحات فرامتنی برای توصیف تنها

توان گفت استعارات و تلمیحات شعر مسعود در خدمت بازنمایی وجودی کند  به همین دلیل میتحمل می ییتنهابه
د بیضا یاست که به دست دیگری اسیر شده است. توجه مسعود سعد به داستان حضرت موسی بسیار جالب است. او 

ن است اژدهای چرخ اژدهای جان م»رسد که ای میفایده است. به همین دلیل به چنین نتیجهبیند اما برایش بیرا می
در  د،شود بیضا و عصای موسی در شعر مولانا منجر به انواع تفسیرهای عرفانی مییاگر « د بیضای هم صلاح منیو 
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شود. این بسیار تکرار می« من»در این شعر ضمیر  جهتنیازاالشکوی است. شعر مسعود بیشتر در خدمت بث
« من»تواند مسعود نمی«. د مشترکم مرا فریاد کنمن در»گوید: ضمیر بر عک  آن ضمیری است که شاعر مدرن می

به همین دلیل او در بیرون  قاً یدق   وکند که چنین تصوری نداردچون در جماعتی زندگی می  درآورد« ما»را به هیأت 
آید. یا شهر می «پولی »ساخت است و به درون زندان در جهان مدرن انسان کهدرحالیای اسیر است. شهر در قلعه

تواند قدرت سیاسی را کند. به همین دلیل شاعر نمیهای مسعود جداافتادگی را بازنمایی میدر واقع قلعه در حبسیه
تواند من خود را کند، شاعر هم میکه زندان مکانیت خود را در جهان مدرن بازسازی می طورهمانبنابراین   نقد کند

داند شکار کدام سیاست است. او خود را بهترین و سودمندترین شکار روزگار مسعود نمی کهدرحالیبه هیأت ما ببیند  
گوید. او در برابر آسیای چرخ چون سنگ زیرین آسیا ، نماد ناتوانی است، غم به او مرحبا می«پشت پارسا»داند. می

 ریزد.ان من میگوید اژدهای چرخ نیرنگ و سحر را در جهای روایی است. میاست. ساخت این شعر پر از تداعی
زمانی از نای  گوید وگوید و گاهی از درون خود. گاهی از زندان نای میدر این شعر شاعر گاهی از محیط خود می

شناختی ک بازی وجودیک بازی ادیبانه نیست  این یدرون خود. بازی مسعود سعد در این قصیده با کلمات اصلًا 
اد چرخ یکند. او مدام به شناسانه میرسد در بند بودن خود را زیباییاست. این است که وقتی از حصار به حصیر می

از  بنابراین ساخت تصویرسازی تخیل مسعود دقیقاً   افتداد چرغ و باز مییافتد و جالب است که از چرخ به می
را خلق کند:  العادهشود که این بیت فوفگوید. بازی او با چرخ و چرغ سبب میمندی تصاویر میمندی و بدنمکان

مسعود مدام به استعاره زندان و مکانیت آن  «از چنگ روزگار نیارم شدن رها نوقتچیهبنگر چه سودمند شکارم که »
او خود را چون « زین سمج تنگ چشمم چو چشم اکمه استن زین بام پست پشتم چون پشت پارسا.»: گرددیبرم

های بگریزد در حبسیه نزرو این ازتوانست با هبا وگرنه میکند که رمقی برایش باقی نمانده پیرمردی توصیف می
کند و کاری به ساختار قدرت که در مسعود بازنمایی تنهایی و غم کاملًا فردی است. او مدام به نجات خود فکر می

ر روزگار ای است که تنها ددر واقع همان وجه تمایز سوژه یخبرواقع عامل اصلی به بند کشیدن اوست، ندارد. این بی
افتد  این تداعی برای انسان اد امام حسین و شهیدان کربلا مییشود. او چگونه به ممکن می« گفتمان آزادی» ۀغلب

تواند این استعاره سمبل مبارزه در برابر ظلم است، اما مسعود سعد نمی)ع( سیاسی بسیار طنزناک است. امام حسین 
کند  مسعود سعد فقط انقلاب ربط پیدا می ه با مفهومهمین استعاربا  اً در شعر فرخی دقیق کهدرحالی  را فعال کند

چندان کز دو دیده من رفت روز و شبن هرگز نرفت خون »کربلا را به چشم خود وصل کند و بگوید:  ۀتواند خاطرمی
این تصویر باز برعک  آوری خود را نشان دهد. در کند تا تابمسعود خود را به قطب آسیا تشبیه می« شهیدان کربلا
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های رسد. مسعود به استعارهمشکلات به چرخ روزگار می ۀشعر فرخی یزدی بحثی درباره مقاومت سیاسی نیست  هم
گیرد. به همین دلیل عامل گرفتار شدن خود را به تقدیر را به شکلی کاملًا سلبی به کار می هاآنکند اما جنگ توجه می

شناسی نفی و شود. در شعر او زیباییر نزد مسعود براساس طالع و تقدیر تعریف میتاریخ د ۀدهد. فلسفحواله می
ها به اعتراض سیاسی ها را دارد اما این تداعیانواع تداعی اگرچه گوید. ذهن مسعود سعدسلبیت، از سلب آزادی می

ت روح شده است  به شود. مشکل حب  بدن اوست که منجر به اسارو به پرسش گرفتن عدالت سیاسی منجر نمی
اما در شعر سیاسی معاصر جرم سیاسی با   زندهای سیاسی را دامن نمیاستعارات شعر او پرسش ۀهمین دلیل شبک

کند و نه علیه قدرت نه جرم سیاسی را تبیین می گوید مجرم نیست اماها متفاوت است. مسعود هم میجرم ۀهم
داند جرم سیاسی چیست بنابراین نه مثل مسعود گناه تاریخ شاعر مدرن می اما  کنداستعارات شعر خود را بسیج می

خواهد پرداز سیاسی میک نظریهیتأثیر است. این است که مثل گوید صدای او بیاندازد و نه میرا به گردن چرخ می
 .تفکیک کند یهم جرم خود را به شکل سیاسی تبیین کند و هم خود را از مجرمان اجتماع یبه شکل حقوق

  مدرن تصوری هایجماعت ـ 2 ـ 3
 مسعود سعد است. این که خیال او «نای بینوای»بازنمایی دیگرگونه  یاگونهبهاکنون به حبسیۀ فرخی یزدی بنگریم که 

بندی شود  چگونه مفاهیم را مفصلبه کدام جماعت تصوری تعلق دارد و حقیقت او با ارجاع به کدام خیال ساخته می
ت اجتماعی کند تا بیناذهنیکند  چگونه امر خیالی و صور بنیادین جهان مدرن را چون روحی وارد شعر خود میمی

گوید که تعریف دیگری از شعر و نقش شاعر دارد. او چون مسعود سعد ای میشعر فرخی یزدی از سوژه د.تکرار شو
این تصور و  ت شعرش بتواند او را از زندان آزاد سازد.در جستجوی راهی نیست تا دل حاکم را نرم کند تا شاید بلاغ

تر است که در جامعه ساخته بخش چگونه ساخته شده است  خیال شعر فرخی متکی به یک خیال بزرگخیال رهایی
توانست از استبداد فرخی یزدی نه می نداشت، دن است. اگر این خیال اجتماعی وجوشده بود یا در حال ساخته شد

های تصوری عصر مسعود سعد نیست. ممکن است مسعود به برساختۀ جماعت« ملت»نه از ملت. مفهوم بگوید 
دهد از ملت و ملیت ایران بگوید. چه گفتمانی به فرخی اجازه می توانستینمفکر کند، اما هرگز « خلیفه»و « امت»

 اند:درشت و سخت با حاکم سخن بگوید  این استعارات از دل همان گفتمان آمده گونهاینکه 
قلاب ن نوای ا نی  چون  ند  ک  نای آزادی 

 

هان از نینوای انقلاب   باز خون سوووازد ج
 

شهید  ست ناپاکان  شد از د  انقلاب ما چو 
 

  انقلاب یبهاخوننیسوووت غیر از خون پاکان 
 

 اندرین طوفان خدا داند که کی غالب شووود 
 

 نوواخوودای ارتووجوواعووی یووا خوودای انووقوولاب 
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 تا تو را در راه آزادی تن صوود چاک نیسووت 
 

 نیسووتی در پوویش یوواران پیشوووای انقوولاب 
 

 با خط برجسته در عالم علم گردد بنام
 

 آنکووه بگووذارد بووه دوش خووود لوووای انقوولاب 
 

 گر دهد دسووتم ز دسووت این گروه خود پرسووت 
 

پای انقلاب  به  گذارم سوور  کاری  فدا  با 
 

 خواهم نباشووددرحدیث عشووق دوسووتدل چه می
 

فدای انقلاب ید نگردد گر  کار آ چه   جان 
 (54: 1360فرخی یزدی،) 

نوایم من اندر چون نای بی»گوید نمی سعد اما مثل مسعود  گویدو نوا می« نای»هم در شعر خود از فرخی 
تصویری کلانی را که عصر فرخی یزدی را از عصر بنابراین   دهدربط می انقلاب ینای را به نوا بلکه« حصار نای

گوید که فوکو از آن آفریند  بلکه از حقیقت دیگری میاستعارات و تشبیهات متفاوت می تنهانه کند،مسعود جدا می
های دانایی عصر مسعود سعد نیست. مسعود ای دانایی عصر فرخی همان صورتهکند. صورتیاد می« هماپیست»به 

برد  بلکه چنین تصویر و گفتمانی وجود  سؤالتوانست مشروعیت حاکم را به زیر سعد به دلیل خفقان نبود که نمی
به  رتجاع، شهیدانقلاب، پیشوا، آزادی، انداشت تا رژیم دیگری از حقیقت ظاهر شود. به همین دلیل مفاهیمی چون 

 طورهمانتوانست در جهان پیشامدرن طرح شود. اگرچه فرخی یزدی در شعر خود نمیمعنی سیاسی خود، 
تصاویر و استعارات شعری با  در خلقآفرینند. چون شعر این دو شاعر آفریند که شاملو و اخوان مینمی هاییتصویر

کند که در شعر شاملو و اخوان هم همان گفتمانی پیروی می شعر فرخی یزدی از همهنیبااشعر فرخی متفاوت است. 
نیست. حبسیۀ پیشامدرن  یاعتراض را در زبان جا داده اما شعر اعتراض ظاهربهجاری است. حبسیۀ پیشامدرن اگرچه 

ها برای شاعر مسجل است که گیرد در این نوع حبسیههای اندیشگانی خود را از شعر مدحی میوارهساخت و طرح
گوید. او سوژه نیست تا قصد تغییر داشته باشد  زیرا به جای او تاریخ و حاکمان سوژگی شعر می «اللهظل»در سایۀ 

 گوید که جامعۀ پیشامدرن به آن ایمان دارد.هر تصویر و ایماژها و استعارۀ او از تصویری می جهتنیازادارند. 
لب »است. او به شاعر  و انقلاب مقاومت ،شکنجه ،ن معاصر یادآوری آزادی، زنداننام فرخی یزدی در ایرا 

به همین دلیل نام  ترکیب کرد. «انسان منتشر»معروف است. مردی که به شکلی حماسی زندان و آزادی را با « دوخته
نوشت لات انتقادی میمقاای از برساخت حقیقت معاصر باشد. نهاد تا مفهوم دیگرگونه« طوفان»روزنامۀ خود را 

سرود و دیوارهای زندان را دفتر شعر کرده بود. مسعود سعد هم در زندان به شکلی شکنجه شد اما شعرهای آتشین می
داد تا از زندان رهایی یابد. فرخی برعک  بلکه برعک  شعر را واسطه قرار می ،بیان نبود شکنجه او برای صدا و آزادیِ 

  شد.شکنجه می ،استبداد استیز ب ، انقلاب واو به خاطر شعرهای معطوف به آزادیکرد مسعود سعد رفتار می
همچون امری پنهان که ) قتیحقنشان داده است که برداشت از « حقیقت و شکنجه»باژ دوبوآ محقق در کتاب  
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است. او با بررسی متون  ختهیدرآمآید( در فرهنگ فلسفی غرب با شکنجه  به دستهای طولانی باید در پی کاوش
(. فرخی 66: 1388احمدی است )دهد که فرض بر این بود که حقیقت چیزی نهفته در تن کهن یونانی نشان می
کرد تا از آزادی بگوید. عصر او ماهیتاً با عصر مسعود سعد و خاقانی تفاوت داشت. عصری که شکنجه را تحمل می

به همین دلیل توصیف زندان در شعر فرخی یزدی دیگرگونه است. فرخی  درک دیگری از فرد و سوژه شکل گرفته بود
از نسل شاعرانی بود که از گفتمان مشروطه پیروی  او .فهمیدفهمید که مسعود سعد میبدن را به همان شکل نمی

بلکه با  ،افتیشعر را بدنی دیگرگونه می تنهانهای بود که بر بدن خود حاکمیت داشت او سوژه فرخی یزدیکرد. می
ترین استعاره برای دوخته عالیشاعر لب جهتنیازاتحمل شکنجه برای نقد استبداد به بدن سیاسی دست یافت. 

 بازنمایی بدن سیاسی بود.
ترجمه « حکومتیّت»که مترجمان ایرانی آن را به  (Gouvernementalite)دارد میشل فوکو اصطلاح غریبی  
. «های سلطه بر دیگران و سلطه بر خویشتن استبه معنای تماس میان تکنولوژی»تیت اند. منظور فوکو از حکومکرده

که به حکومت همچون قدرت اداره کننده و  هاآنت رابطۀ میان دو دسته از فنون و شگردهاست: نخست، حکومتیّ 
مورد دوم، وجود جزء حکومت شوند. در مربو  می« سوژه شدن»که به  هاآنشوند، و دوم آورندۀ دیگران مرتبط مینظم

کند. حکومتیت ادارۀ اداره شود، یعنی خود را اداره میدهد که فرد برخورد حاکم میدر اصطلاح حکومتیت نشان می
شعر فرخی نوعی حکومتیّت است زیر ناظر  جهتنیازا(. 71 - 70: 1377احمدی، است )کردن، راهبری راهبری 

تواند مشروعیت سعود سعد هرگز این تصور وجود نداشت که یک شاعر میبه ادارۀ خود و حکومت است. در عصر م
یک ملت نیست. شعر  حالحسباما   است حالحسبببرد. به همین دلیل شعر مسعود اگرچه  سؤالشاه را به زیر 

شعر  جهتنیازافرخی یزدی معطوف به تغییر جامعه است او شاعر تقدیر نیست بلکه به سوژگی خود باور دارد. 
کند. خود را از شعر پیشامدرن دور می شدتبهاما   شناسی شعر مدرن را نداردای فرخی یزدی اگرچه زیباییوزنامهر

طعنامۀ سیاسی علیه گوید از این نظر شعرش شعر بیداری است. نوعی قمی« انسان منتشر»ای او از شعر روزنامه
سرایی پیشامدرن باشد. در واقع این گسست ادامۀ حبسیه تواندگفتمان زندان در شعر فرخی یزدی نمی استبداد است.

ایران ندارد. شعر فرخی یزدی شعر  ۀکند که نسبتی با سنت ادبی گذشتهایی روبرو میما را با مفاهیم، تصاویر و واژه
گفتمان بنابراین گفتمان زندان در شعر فرخی یزدی همان   کندبه شعر مقاومت تبدیل می یاگونهبهسیاسی ایران را 

اما فرخی یزدی تعریف دیگری از شعر و   تر از شعر فرخی یزدی استتردید شعر مسعود سعد هنریبی آزادی است.
 گوید: سوژگی شاعر دارد او می
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 کنوود در ایوون محفوولفرخووی ز جووان و دل مووی
 

 دل نثووووار اسووووتقلال، جووووان فوووودای آزادی
 (139)همان:  

 وجهچیهبه ییوسطاقرون جهان» زیرا  است زمانیهم قدسیِ  زمان یک کند،می فکر آن به سعد مسعود که زمانی
: 1393 آندرسن،)«ببیند حال و گذشته بین رادیکال گسست یا معلول، و علت از ایزنجیره مثابۀبه را تاریخ توانستنمی
 آینده اندازچشم از بیش زیچچیه سپردند،می ذهنی مراقبه و مکاشفه در را خودشان میانه سدۀ مردان» زیرا  (60

 (. همان) «نبود دور تفکرشان از جوان، و پرشور بشری نوع برای بلند و طولانی

  گیرینتیجه .4
 و شاعرانه خیال أمنش نسل به نسل ،میراث ۀمثاببه که تشبیهاتی و استعارات  است خیالی تصویرهای از پر ادبی سنت

 بر هاگفتمان. سازدمی دیگرگونه هایحقیقت اما ،است پندارین اگرچه تصویر جهان. است شده زندگی هایتصویر
 تأثیر تحت عصر هر. زنندمی نقش را خیالی امر و تصویر هااید ولوژی و گیرندمی شکل هاید ولوژیاساس ا

 هایجماعت از بلاغی تصویرهای و گویدمی ادبی توریکر از سیاسی رتوریک بنابراین  است بزرگ تصویرهای
 علم به تنها ،هستند بهمشبه یا هبمش مفاهیمی و کلمات چه اینکه ،شودمی تشبیه یچیز چه به ،چیز چه اینکه. تصوری

 نمایانگر هم و است سازیخیال أمنش هم ،ایدوره هایسبک هایواژهکلید. شودنمی محدود معانی و بیان
 ستارگان خیل به سعد مسعود اگر .است پنهان ادبی سنت دل در که است سیاسی و اجتماعی ،طبقاتی هایگیریتجه

 خیال منشأ فرخی در مارکسیسم .نگردمی خلق انبوهی به یزدی فرخی ،بکنند کاری او نجات برای تا کندمی نگاه
 همین به«. جهان توصیف نه است جهان ریتغی فلسفه اصلی» کار که کردمی فکر مارک  سازگفتمان کلام به او .است
 و انجم و فلک از و بنگرد آسمان به توانستنمی هرگز سعد مسعود .دانستمی جهان تغییر سیاسی ابزار را شعر دلیل
 ظلم، انقلاب، آزادی، از یزدی فرخی اینکه .نباشد برقرار مخاطبانش و او بین مشترکی خیال آنکهیب بگوید نح  عطال

 یبندمفصل از یهر عصر تخیل یبندمفصل. کند مربو  هم به را مفاهیم این تخیلی باید ،گویدمی... و استبداد مردم،
. است زمین سطح در و افقی یزدی فرخی تخیل اما  است عمودی و مدارمشیت سعد مسعود تخیل. آیدمی هاگفتمان
می دلیل همین به  کندمی جستجو آسمان در را شان  و طالع سعد مسعود و است مردم لهیوسبه تغییر دنبال فرخی

 گویدمی شعر مفاهیمی با سعد مسعود. است سکولار یزدی فرخی تخیل و متافیزیکی سعد مسعود تخیل گفت توان
 از پیشامدرن انسان روابط از که است مفاهیمی همان مسعود استعارات. است پیشامدرن جهان بنیادین مفاهیم که

 مفاهیم رایز  است رسیده ویژه سیاسی آگاهی آن به نه و دهد تغییر را چیزی تواندمی نه او. گویدمی خلقت فلسفه
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 هایکتاب یا هاروزنامه دل از یزدی فرخی جهان مفاهیم اما گرددیبرم مقدس کتاب به سعد مسعود جهان در منتشر
 .دارند انسان فردگرایی و ییتنهابه تأکید که هاییکتاب همان  آیدمی روز
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